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شعرقصهشعر سلام

دانستنی ها

کاردستی

وسایل لازم: چوب بستنی به تعداد زیاد، چسب مایع
1. دوستان خوبم! برای شروع، می تونید از بزرگترها خواهش کنید از مغازه های لوازم قنادی براتون 
چوب بستنی تهیه کنند. 2. بعد، با دقت به شکل ، اول با چسبوندنِ عرض باریکِ چوب بستنی ها به هم، کفِ 
جعبه رو بسازید و در ادامه، با چیدن و چسبوندنِ بقیه چوب بستنی ها روی هم، دیواره و درِ جعبه رو شکل 

بدید. 3. در نهایت، می تونید روی در جعبه رو با گل و روبان تزیین کنید.

سلام به  دوستان فرفره ای

سلام به دوستانِ گلم، سلام به دوستانِ ماه 
و قشنگم. بچه های شاد و مهربون و خلاق، 
سلام. من و کوشا حالمون خوبِ خوبه. شما 
هم خوب هستید؟ از صمیمِ قلب آرزو می کنم 
همه بچه ها و تمام دوستانِ فرفره ای، سالم 
و خوشحال باشند. ما، مثل همیشه چشم به 
راهِ تماس و نامه و  نقاشی و پیامک های شما 
بعضی هاتون،  شنیدیم  ضمن  در  هستیم. 
و  میگید  هم  قشنگی  قصه های  و  شعرها 
می نویسید. تعدادی هم گفتند لطیفه های 
بامزه و معماهای بانمک دارند. پس معطل چی 
هستید؟ همه رو برای ما بفرستید تا با چاپ 
توی این صفحه، بقیه دوستانتون هم با شما 
آشنا بشن و از مطالبتون لذت ببرند. در ضمن، 
بعضی از برندگان مسابقه نقاشی ماه رمضان، 
هنوز برای تحویل گرفتنِ جایزه هاشون اقدام 

نکردند؛ ما منتظرتونیم.
مورچه ی ورزشکار

مورچه ی کوچولو، هست یک ورزشکار
می رود او بالا، بی طناب از دیوار

در حیاطِ خانه، بی غم وغصه و آه
با انرژیِ زیاد، می رود دائم راه

می برد روی سرش، وزنه ها را آسان
وزنه هایش هستند، خرده های یک نان!

شاعر: عفت زینلی

فصل بهار بود، پروانه هاي قشنگ و رنگارنگ 
در باغ پرواز مي کردند. حسام، پسر کوچولوي 
قصه ما توي این باغ، لابه لاي گل ها مي دوید 
و پروانه ها را دنبال مي کرد. هر وقت پروانه 

زیبایي مي دید، آرام به سمتش مي رفت تا 
شکارش کند. بعضي پروانه ها که زرنگتر 

بودند از دستش فرار مي کردند، اما بعضي از آن ها که نمي توانستند 
فرار کنند در قوطی شیشه ای حسام، زندانی می شدند. حسام 
می خواست پروانه های داخل قوطي را خشک کند و لاي کتابش 
بگذارد و به همکلاسي هایش نشان بدهد. پروانه ها ترسیده بودند 
و خود را به در و دیوار شیشه مي زدند تا شاید راه فراري پیدا کنند. 
حسام همین طور که قوطي شیشه اي را در دست گرفته بود و به پروانه ها نگاه 
مي کرد خوابش برد. در خواب دید که خودش هم یک پروانه شده است و پسر 
بچه اي او را گرفته و اذیت مي کند. تمام بدنش درد مي کرد و هر چه فریاد می 
زد، کسي صدایش را نمي شنید. بعد پسر بچه، حسام را بین ورق هاي کتابش 
گذاشت و کتاب را محکم بست و فشار داد. دست و پاي حسام که حالا تبدیل به 
یک پروانه ظریف شده بود، ترق ترق صدا مي داد و مي شکست و حسام طفلکی 
هم درد می کشید. تا این که از  صداي فریاد خودش از خواب پرید و فهمید 
تمام این ها خواب بوده. یهو به یاد پروانه هایي افتاد که داخل قوطي شیشه اي، 
زنداني بودند. قوطي پروانه ها را به باغ برد، در قوطي را باز کرد و پروانه ها را آزاد 
کرد. پروانه ها خیلي خوشحال شدند و بیرون پریدند و شروع به پرواز کردند.

تیک تیک، پیک نیک

ساعته می گه تیک تیک، 
می خوایم بریم به پیک نیک

کاسه و بشقاب کو؟ 
یخ و فلاسکِ آب کو؟

پتو زیرانداز کو؟ 
تابه کجاست؟ گاز کو؟
مامان شلوارکم چی؟ 

کلاه و عینکم چی؟
آدامس و بادبادک چی؟ 

آبمیوه ی خنک چی؟
مامان اجازه دارم، 

که توپمو بیارم؟
-هرچی بخوای می بریم، 

کم بود تو راه می خریم!

شاعر: مریم عابدی

این روزها که هوا حسابی گرمه، یک قاچ 
می چسبه.  حسابی  شیرین  و  زرد  هندوانه 
هندوانه زرد؟ بله! این هندوانه قرمزِ خوشرنگی 
که ما می شناسیم فقط یکی از پنجاه نوع هندوانه 
موجود در جهانه. پوست هندوانه زرد و قرمز 
درست شبیه همِ و تا وقتی قاچشون نکنیم 
تفاوتشون رو با هم نمی فهمیم. اما این هندوانه 
چه طوری به این رنگ دراومده؟ دوست من! 
باید بدونی که توی همه میوه ها چیزی به اسم 
»رنگدانه« وجود داره که رنگ اون میوه رو 
مشخص می کنه. هندوانه های معمولی، رنگدانه 
مخصوصی دارن که رنگشون رو قرمز می کنه 
اما توی هندوانه های زرد، این رنگدانه وجود 
نداره. راستی هندوانه زرد، حسابی شیرین و 

خوشمزه ست.

هندوانه زرد
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دوست کوچولوی من! تابستون تا الان بهت خوش گذشته؟ حتما توی این روزها کلی با مامان و بابا پارک رفتی و بازی کردی. 
ولی می دونی برای این که نور آفتاب و گرمای زیاد اذیتت نکنه، باید چه کارهایی بکنی؟ خب من بهت میگم. اول این که 
همیشه قبل از بیرون رفتن به مامان و بابای مهربون یادآوری کن برات کرم ضد آفتاب بزنن. توی پارک و خیابون سعی 
کن خیلی زیر نور خورشید نمونی و از زیر سایه درخت ها رد بشی. وقتی هم که برگشتی خونه میوه های خوشمزه بخور، 
مخصوصا هندوانه خنکِ شیرین. من که دهنم آب افتاد! راستی می دونستی شربت خاکشیر و آبلیمویی  که مامان توی خونه 
درست می کنه کلی خاصیت داره و از آبمیوه های توی مغازه ها خیلی بهتره؟ پس خوردنِ این شربت ها رو هم فراموش نکن. 

توی این روزهای گرم، مراقب خودمون باشیم

پرواز پروانه ها


